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شهردار کلائی از نصب ۳ مجسمه در جلوخان فردوسی خبر داد

رستم و اسفندیار، دقیقی توسی و  آرش 
در محضر حکیم توس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ 

 گـروه فرهنـگ: شـهردار مشـهد از نصـب مجسـمه های 
«دقیقـی توسـی»، «رسـتم و اسـفندیار» و «آرش کمانگیـر» در 
جلوخـان آرامـگاه فردوسـی خبـرداد. محمدرضاکلائی با انتشـار 
پسـتی در صفحـه شـخصی اینسـتاگرامش ایـن مطلـب را اعلام 
کـرده و نوشـته اسـت: «سـال گذشـته در زمـان افتتـاح فضـای 
جلوخان آرامگاه فردوسـی تعداد زیادی از شهروندان درخواسـت 
داشـتند که در فضای جلوخان آرامگاه فردوسی، مجسمه هایی از 
مفاخر زبان و ادب فارسـی و همین طور شـخصیت های اساطیری 
و قهرمانـان شـاهنامه نصب شـود و مـن قـول دادم که انجـام این 

کار را پیگیـری کنـم.»
او یـادآوری کرده  اسـت: «ما فراخـوان دادیم و از همـه هنرمندان 
مجسمه سـاز کشـور خواسـتیم طرح هـای خودشـان را آمـاده 
کنند. حال امروز خوشـحالم کـه بگویم بخشـی از آن قول، عملی 
شـده اسـت و مجسـمه های دقیقی توسـی، آرش کمانگیر و نبرد 
رسـتم و اسـفندیار، سـاخته و در جلوخان آرامگاه فردوسی نصب 
شـده اند. هـر سـه اثـر فاخـر و زیبا هسـتند، ولـی مجسـمه آرش 

حـس خیلی خوبـی بـه مـن می دهد.
شهردار مشـهد همچنین تلاش سازندگان این سـه اثر ارزشمند، 
هـادی عارفی منـش، اسـماعیل رزاقـی اصـل و محدثـه نیـک 
فرجـام، را ارج نهـاده اسـت.کلائی همچنین خبـر داده اسـت که 
عملیـات عمرانـی در تـوس با قـوت در حال انجام اسـت و مسـیر 
جلوخان به کهنـدژ در آخر هفته بـا حضور وزیر میـراث فرهنگی، 
صنایـع دسـتی و گردشـگری افتتـاح می شـود. کلائـی دربـاره 
طرح تفصیلـی توس هـم گفته اسـت: گـزارش مرحلـه اول طرح 
تفصیلی تـوس ارائه شـده کـه امیـدوارم بـه زودی طـرح نهایی و 
برای تصویـب، به کمیسـیون ماده پنج شـورای عالی شهرسـازی 

تحویل داده شـود.
 اما پیـش از این خبر، رئیس کمیسـیون ویژه توسـعه و بهسـازی 
تـوس، گفتـه بـود کـه بعـد از پایـان عملیـات عمرانـی بازپیرایی 
جلوخـان آرامـگاه فردوسـی که در قالـب بـاغ ایرانی و به وسـعت 
۷.۵ هکتـار در تـوس انجـام شـد، سـاخت مجسـمه هایی بـا 
محور هـای رزم و نبردهـا، اسـطوره ها، شـخصیت نگاری، پیـکار 
نیکـی و بـدی، جغرافیـای تاریخـی، آیین هـا و مناسـک و نیایش 

انجـام خواهد شـد. 
مسـعود ریاضـی اسـامی ایـن مجسـمه ها را بـه ترتیـب ورود بـه 
بوسـتان جلوخـان، مجسـمه «رسـتم و اسـفندیار»، مجسـمه 
«تهمینـه» که نمـاد مادر اسـت، مجسـمه «رسـتم و سـهراب»، 
مجسـمه «سـیاوش» که نمـاد پاکـی اسـت و مجسـمه «دقیقی 
توسـی» بیان کـرده بود کـه در سـمت راسـت بوسـتان جلوخان 
نصـب خواهنـد شـد و ایـن مسـیر «راسـته سـوگ» نام گـذاری 
خواهد شـد. همچنین مجسـمه «رسـتم و اکوان دیو»، مجسـمه 
«سـام نریمـان» و مجسـمه «آرش کمانگیـر» «و ماکـت شـهر 
تاریخـی توس» در سـمت چـپ بوسـتان جلوخان نصـب خواهد 
شـد کـه از ایـن میـان، سـه مجسـمه دقیقـی توسـی، رسـتم و 

اسـفندیار و آرش کمانگیـر نصـب شـده اسـت.
ریاضـی همچنیـن گفته بـود ۲میلیـارد تومـان اعتبـار در بودجه 

سـال ۹۹ برای سـاخت ایـن آثـار در نظر گرفته شـده اسـت.

معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی:

مالک سینما اطلس  تغییر نکرده است
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ 

  حـدود دوهفتـه پیش بـود که خبـر واگـذاری سـینما اطلس 
از سـوی معـاون هنـری و سـینمایی اداره کل فرهنـگ و ارشـاد 

اسـلامی خراسـان رضـوی تکذیب شـد.
محمدرضـا محمـدی اعـلام کـرده بـود مالـک سـینما اطلـس، 
موضـوع واگـذاری ایـن مجموعـه را قویـا تکذیـب کرده اسـت و 
خبر فروش سـالن سـینما یـا تعویـض آن با هتـل، صحت نـداد و 
سـینما در اختیـار مالـک و پابرجاسـت و پـس از محدودیت های 
کرونایـی، فعالیت خود را آغـاز خواهد کرد. اما دوبـاره در روزهای 
گذشـته خبر واگذاری سـینما اطلـس، در فضای مجازی منتشـر 
شـده اسـت که در این بـاره معـاون هنـری و سـینمایی اداره کل 
فرهنگ و ارشـاد اسـلامی خراسـان رضوی بـه شـهرآرا می گوید: 
همـان زمان کـه خبر واگذاری سـینما، منتشـر شـد بـا مالک آن 
صحبت کردیـم که به شـدت این موضـوع را تکذیب کـرد و گفت 
سـینما در اختیار ماسـت و بـه دلیل شـرایط کرونا تعطیل اسـت. 
همچنیـن برای پیگیری بیشـتر مکاتبـه ای بـا اداره کل فرهنگ و 
ارشـاد شهرسـتان مشـهد داشـتیم که اگر خبر صحت دارد، روال 

قانونـی ایـن کار  پیگیری  شـود.
محمـدی در ایـن بـاره تصریـح می کنـد: از نظـر قانونـی بـرای 
هر مالـک سـینما، امـکان واگـذاری سـینما وجـود دارد امـا باید 
ابتدا ایـن موضوع را بـه اطلاع اداره کل فرهنگ و ارشـاد اسـلامی 
اسـتان برسـاند و مالک و بهره بـردار جدید را معرفـی کند تا برای 
بهره بردار جدیـد پروانه صادر شـود. همچنین مالـک جدید، باید 
مدیرش را نیـز بـه اداره ارشـاد معرفی کند، تـا بـرای او نیز کارت 

مدیریـت صادر شـود.
محمدی بـا بیـان اینکه تـا ایـن لحظـه باتوجـه بـه پیگیری های 
اداره ارشـاد دربـاره موضـوع واگـذاری، اتفاقـی نیفتاده و سـینما 

همچنـان در اختیـار همـان مالـک اسـت، می گوید:
ما دوباره بـر مبنای خبـر منتشرشـده در دو روز گذشـته، مکاتبه 
جدیدی بـا مالک سـینما اطلس انجـام داده ایم که اگـر در این دو 
هفته ای که موضـوع را تکذیـب کرده انـد، اتفاق جدیـدی افتاده، 
مراحـل را بـه صـورت قانونـی  دنبـال  کننـد و هم اکنـون منتظر 

پاسـخ آن ها هسـتیم.
  محمـدی همچنین دربـاره اینکـه مالک جدیـد، از نظـر قانونی 
می توانـد بهره بـرداری سـینما را تغییـر دهد، نیـز می گویـد: اگر 
قرار بـر تغییر کاربری سـینما باشـد، بایـد آن را مطرح و شـرایط 
و دلایـل قانونـی اش را بیان کند. سـپس اگر سـازمان سـینمایی 

تأیید کـرد، امـکان تغییـر کاربری وجـود دارد.

رونمایی از 
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پژوهشی حوزه 

علمیه استان

 هم زمان با ۲۵آذر روز پژوهش، آیین 
رونمایی از تازه های کتب پژوهشی حوزه 
علمیه خراسان در اداره کل کتابخانه های 
عمومی خراسان رضوی برگزار شد. به گزارش 
خبرنگار ما به نقل از روابط عمومی اداره 
کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی، 
خراسان  عمومی  کتابخانه های  مدیرکل 
رضوی در این مراسم گفت: گره گشایی از 
مشکلات و معضلات جامعه به پژوهش نیاز 

دارد و این پژوهش ها در حل معضلات در 
جامعه باید راهبردی و عملیاتی باشد. به گفته 
حجت الاسلام علی اکبر سبزیان بعد از پیروزی 
انقلاب اسلامی و با وحدت حوزه و دانشگاه 
گام های خوبی در حوزه اندیشه و پژوهش 
برداشته شد و شاهد تولیدات علمی خوبی در 
کشور بودیم. حجت الاسلام حسین کندری، 
معاون پژوهشی حوزه علمیه خراسان نیز 
گفت: پژوهشی که دردی از جامعه را درمان 

نکند، اثرگذار نیست و کارآمد نخواهد بود. او 
گفت: جهت دهی به پژوهش ها و پایان نامه ها 
و رساله های تحقیقاتی طلاب جوان در حوزه 
علمیه خراسان مورد توجه قرار گرفته است.

این مراسم، کتاب های «بررسی فقهی  در 
فیلم سازی و بازیگری» نوشته حجت الاسلام 
مصطفی محمدی و «کنترل خیال از منظر 
حجت الاسلام  تألیف  اخلاق»  علمای 
فلاحتی معرفی شدند. همچنین از ۴اثر تألیفی 

فضلا و علمای جوان حوزه علمیه خراسان 
شامل «شهد و عسل در ضرورت همسویی 
قول و عمل» تألیف حجت الاسلام محمدجواد 
نوری، «تملک اراضی توسط شهرداری ها از 
منظر فقه» به قلم حجت الاسلام رضا باغبانی، 
«جرم سیاسی در فقه و حقوق» تألیف حجت 
الاسلام مهدی جلیلی فر و «کنترل هیجان 
قلم  به  آنان»  مدیریت  و  قضات  خشم  و 
حجت الاسلام محمد میرزاییان رونمایی شد.

لیلا کوچک زاده
     l.kouchakzadeh@shahraranews.ir
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ادبیات دانشگاه تهران و شاعر 
جوان مشهدی سرودن شعر و 
مطالعات ادبی را در نوجوانی و در 
زادگاهــش دنبال کــرده و با 
شاعرانی مانند  محمد قهرمان و 
غلامرضا شــکوهی در همین 
دوران آشنا شده است. او دارنده طلای 
المپیاد ادبی، پژوهشگر فرهنگستان 
زبــان و ادب فارســی و یکــی از 
سرویراســتاران فرهنگ جامع زبان 

فارسی است.  
عیدگاه طرقبه ای امســال دو اثر تازه 
نشــریافته «تلفــظ در شــعر کهن 
فارســی»(بنگاه موقوفــات محمود 
افشار) که رساله دکترای او و پژوهشی 
درباره اســتفاده از شعر برای پی بردن 
به تلفظ های کهن و درســت خوانی 
شعرهای قدیمی اســت را با مجموعه 
شعر «من هم یکی از شمایم»(مروارید) 
که سروده های ۱۵سال گذشته اوست، 
منتشر کرده است. درباره ویژگی های 
این مجموعه شعربا او گفتگو کرده ایم. 
دربــاره روایات و تصاویر آشــنا و پر 
از احساس و اندیشــه در شعرهایش. 
روایاتی که برای هر مخاطبی می تواند 
خاطره ای شخصی را زنده کند تا بپذیرد 
که او هم یکی از ماســت. او  همچنین 
نظرش را درباره مخاطبان شعر در فضای 
مجازی اینوگونه بیان می کند: «ظاهرا 
شــاعرانی در فضای مجازی به دنبال 
پسند بیشتر شعرهایشــان از سوی 
مخاطبان هستند. خوب، مخاطب نباید 
فراموش شود اما چرا شاعر باید دنبال 
مخاطبی باشد که در آن روز، چیزهایی 
سخیف را پسندیده است. به نظر من، 
این طور مخاطب را باید از دســت داد 
و شــاعر نمی تواند دریافت ها، زیست 
خود و شکل زندگی اش را برای این طور 
مخاطبان تغییر بدهد. شاعر نباید دنبال 
سلیقه مخاطب باشد اما نباید مخاطب 
را هم با شــعرهایش از خود براند.» در 
ادامه مشروح این گفت وگو پیش روی 

شماست. 
  اگر بگوییم در شــعر سنّتی، عروض 
و قافیه خیمه اصلی شــعر است، روایت 
به عنوان «ســتون شــعر نیمایی»، نقش 
پررنگی در اشعار شما دارد. لطفا درباره 

وضعیت روایت در مجموعه  «من هم یکی 
از شمایم»، توضیح بدهید.

تأکید من در شعرهایم، برشی روایت گونه از 
زندگی به جای پیام یا شعاردادن است و برای 
این کار، قالب چهارپاره و نیمایی بسیار مناسب 
است. از اینکه مانند غزل های سنتی، در بیتی 
پند و اندرز و حُکم بدهم و بعد به سراغ بیت 
دیگر بروم، پرهیز دارم. البته در شــعر کهن، 
نمونه خوب این نگاه را داشته ایم و به نظر من 
زمان آن رسیده که وضعیت جامعه و زندگی 
را با فضاسازی در شعر، توصیف و روایت کنیم.

  در شعر «کوچه»، (با تو هستم آی، رهسپار 
ناشناس هرشب این کوچه تاریک...) و دیگر 
شعرهای شما، حال و هوای شعرهای اخوان 
ثالث به ذهن متبادر می شود. البته با ترکیبات 

ساده تر. درباره این شباهت بگویید.  
من در شــاعران معاصر، مهدی اخوان ثالث، 
حســین منزوی و مظاهر مصفا را ســرآمد 
می دانم. منزوی، غزل را با حال و هوای امروز، 
نیمایی کرده است. اخوان هم در قالب های 
نیمایی و چهارپاره، خوش درخشیده است. 
من هم سعی کرده ام حال و هوای امروزی شعر 
اخوان را پیش بگیرم اما ساده تر. در این میان، 

خیلی بر استفاده از واژه های خود اخوان تأکید 
نداشته ام. گرچه واژه هایی مشترک هستند. 
اما نمی خواستم پوسته شعرم همان باشد و 
حالت تقلیدی بگیرد. در این بین، از مظاهر 
مصفا که شــاگرد او در دانشگاه تهران بودم، 
آموختم که در شعر به بیان  اتفاقات زندگی 
بپردازم و خودم را سانسور نکنم. چون معمولا 
شاعران، خودشان و ماجراهای زندگی شان را 

سانسور می کنند.
  روایت شما در شــعری مثل «پدربزرگ»، 
با آنکه به ظاهر بُرشــی از یک اُتوبیوگرافی 
خصوصی و شاعرانه است، وجهی نمادین دارد 
که شعرتان را از حالت خصوصی در می  آورد 
و آن را به زبان حال همه انســان  هایی تبدیل 
می  کند که شیرینی مهر پدربزرگ و تلخی مرگ 
او را چشیده  اند. چقدر با این شیوه، خواننده با 

شما همراه خواهد شد؟
زیســت تجربی ما در جامعه به هم شــبیه 
اســت و خیلی با هم متفاوت نیست، همین 
می شود که خیلی ها می توانند با این شعرها 
همذات پنداری کنند و خاطراتشان برای آن ها 

تداعی  می شود.  

  «یکی از شما» هم شعری است با روایتی 
جان دار و طبیعی از صحنــه  ای که آدم  های 
امروز، خوب با آن آشنا هســتند. شاعر ما 
را یک باره به میانه جمعیتــی می  اندازد که 
خسته و پریشان و افسرده  اند. «چشم  های 
دگرگون»شان چون «کاسه های پر از خون» 

است و نوشته اید: «من هم یکی از شمایم».
بله، این شعرها، فضاهای واقع گرایانه ای است 
که در زندگی شهری می گذرد و می تواند در 
مشهد یا تهران یا هر شهر دیگری اتفاق بیفتد. 
البته در این شعرها، اشــاره های محیطی و 
اســم خاص هم وجود دارد که زیاد نیست. 
درهرصورت، آدم هــای زیادی می توانند آن 
را به دلیل شــباهت به زندگی شهری خود 

احساس کنند.
  بهره شــاعران و از جمله شما از قالب 
نیمایی، گرایش و درخواســت مخاطبان به 
این گونه شعری اســت یا به نوعی برگشت 
شاعران به سمت شعر نیمایی، اتفاق افتاده 

است؟ 
به نظرم اقبال شاعران ما به شعر نیمایی کم 
شده است و وقتی شاعران، سخن از شعر نو 
می گویند، منظورشان جملات بی وزن زیر 
هم نوشته  شده است که من این را اصلا شعر 
نمی دانم. درصورتی که زمانی معنای شــعر 
نو، شعر نیمایی بوده است؛ شــعر وزن دار و 
قافیه دار با فضاسازی که فقط مصراع هایش 
باهم مساوی نیست. من هم طرف دار این نوع 
شعر هستم. ولی نمی دانم چرا دوگانه ای ایجاد 
شده است که شاعران ما یا سنتی می گویند یا 
سپید. و در این میان، راه های میانه را نمی روند. 
درحالی که می توانند چهارپاره و نیمایی هم 
بگویند. وقتی شاعری می تواند به خوبی از پس 
سرایش غزل و وزن برآید، چرا نیمایی نگوید. 
چرا در قالب بی قالبی و بی وزنی شعر بگوییم. 

واقعا دلیلش را نمی دانم.

 احمد  صبریان

 شــاید مهم ترین و جذاب ترین بخش 
عرصه بازیگری با تمام فراز و نشیبش، 
پشت صحنه فیلم ها و خاطراتی است که 
برای بازیگران حین ایفای نقش هایشان 
رقم می خــورد که البتــه ردی از آن ها 
در فیلم دیده نمی شــود. برخی از این 
بازیگران در گفت وگو با نشریات و مجلات 
سینمایی،  خبرگزاری ها و رسانه ها به بیان 
خاطراتشــان از نقش هایی پرداخته اند 
که ایفاگر آن ها بوده انــد. خاطراتی که 

خواندنشان خالی از لطف نیست.
 لکه سیاهی که یک دره بود

مهدی هاشمی: در پشت صحنه «دو فیلم با 
یک بلیت» ساخته داریوش فرهنگ جاده ای 
خاکی را نشانم دادند. داریوش فرهنگ گفت: 
«ســوار این خودرو سیمرغ شــو و برو.» سوار 
ماشین شــدیم. من آدم محتاطی هستم و به 
همین دلیل با سرعت ۵۰ کیلومتر حرکت کردم 
اما دیدم خودرو فیلم برداری ســریع تر از من 
حرکت می کند. من هم مجبور شدم با سرعت 
۹۰ کیلومتر برانم. در دوردست و روبه رو نگاهم 
به یک لکه سیاه افتاد. فکر کردم باید درختی یا 
چیزی شبیه آن باشد اما لکه سیاه مدام عریض تر 

و طویل تر می شد. ســرعت را کم کردم که از 
خودرو مقابل با بلندگو فریاد زدند: «عقب نمان» 
به سرعت خودرو افزودم اما تمام حواسم به لکه 
سیاه بود. حدود ده متر مانده به آن ترمز کردم در 
نیم متری لکه سیاه ایستادم و پیاده شدم. بله لکه 
سیاه یک دره عمیق بود این خاطره سبب شد تا 
مدتی پس از آن فیلم دیگر در هیچ خودرویی 

پشت فرمان ننشینم.
 آن روز فیلم برداری انجام نشد

ابوالفضل پورعرب: در یکی از صحنه های 
ســریال «تنهاترین سردار» ســاخته مهدی 
فخیم زاده ســر صحنه فیلم بــرداری یکی از 
قسمت های ســریال طبق فیلم نامه قرار بود 
دســت های مرا ببندند. آن روز پسرم پوریا که 
آن زمان فقط ســه سال داشــت همراهم سر 
صحنه آمده بــود. آقای فخیــم زاده به عوامل 
گفت که دست های مرا ببندند. در همین لحظه 
ناگهان صدای فریادی به گوش همه رسید: نه 
خواهش می کنم دست های بابای مرا نبندید! 

دقت کردیم متوجه شدیم این فریاد پوریا بود. 
فخیم زاده زیرکانه و به شــوخی به پسرم پوریا 
گفت: هم دست های بابای تو را می بندیم وهم 
می خواهیم  او را بکشیم. او با شنیدن این حرف 
عصبانی شد و به سمت فخیم زاده حمله کرد 
و گفت: الان می روم تفنگم را مــی آورم و تو را 
می کشــم. آن روز فیلم برداری انجام نشد اما 
خاطره اش در ذهن من و پوریا هنوز باقی است. 

 یک مرتبه چیزی توی سرم خورد

محمد فیلی: مــن از نقش های منفی خیلی 
بــدم می آید. وقتــی هم که نقش «شــمر» 
در«مختارنامه» به من پیشنهاد شد، پذیرش 
آن برایم ســخت بود. وقت هایی پیش می آمد 
که سر صحنه باید دیالوگی می گفتم که نسبت 
نامربوط به امام(ع) محسوب می  شد. بیان این 
عبارات و جملات به شــدت برایم سخت بود. 
در «مختارنامــه» نقش من منفــور بود. یادم 
است یک روز در میدان فاطمی  کاری داشتم، 
وقتی از خودرو پیاده شدم یک مرتبه چیزی 

توی ســرم خورد. خانم مســنی داشت من را 
کتک می زد و می گفت من تــو و بازی هایت را 
دوست دارم چرا نقش شمر را بازی کردی؟! به 
خاطر اینکه نقش شــمر را بازی کــرده بودم، 
داشــت من را تنبیه می کــرد. در نهایت چند 
نفر کمک کردنــد و از آن مهلکه جــان به در

 بردم.
 یکی از لنزها در چشمم نبود

مرحوم کریم اکبری مبارکه : سال ها پیش 
به دفتر داوود میرباقری برای بازی در نقش «ابن 
ملجم مرادی» سریال «امام علی(ع)» دعوت 
شدم. بازی  های من در پایان کار بود و هر روز 
که به تصویربرداری بخش من بیشتر نزدیک 
می  شدیم، دلهره ام بیشتر می  شد. اواسط کار 
یک شب که به خانه برگشتم، بعد از پاک کردن 
گریم متوجه شــدم یکی از لنزها در چشمم 
نیست و فردا باید سر صحنه حاضر می  شدم. آن 
شب به هرکسی می توانستم زنگ زدم تا کاری 
برای فردا انجام دهد. دست آخر به پزشکی که 

برایم لنز گذاشــته بود زنگ زدم تا لنزی برای 
فردا حاضر کند که باز موفق نشدم. در نهایت 
حدود ساعت یازده شب لنز را بالای حدقه چشم 
چپم پیدا کردم و از خوشحالی به همه شیرینی 
دادم. در واقع آن شب برای من جزو تلخ  ترین و 
شیرین ترین روزهای تصویربرداری محسوب 

می شد که با دلهره عجیبی همراه بود.
 شکیبایی مرا به سختی کتک زد

بیتــا فرهی: خســرو شــکیبایی بســیار 
نازنین، دل رحم و مهربــان بود و مرا در ایفای 
نقش «مهشید» در «هامون» بسیار یاری داد. 
خاطره ای که از او دارم این است که در سکانس 
پشــت بام فیلم  هامون که قرار بود با مهشید 
برخورد داشته باشد مرا به سختی کتک زد، ولی 
پس از آن خودش بسیار متأثر شد و حتی پس از 
معذرت خواهی از من خیلی غمگین در خودش 
فرو رفته بود تا آنجا که مرحوم ژیلا  مهرجویی 
به نزدش رفت و او را دلداری داد که زیاد ناراحت 
نباشد. در سکانسی از فیلم هم دیروقت به خانه 
می آمدم. در این سکانس برای اینکه صحنه ای 
طبیعی داشــته باشــیم به من نگفتند قرار 
است ســیلی بخورم پس از گرفتن این پلان، 
خسرو به گوشه ای رفت و گریه کرد. به کنارش 
رفتند تا او را دلداری دهند. خسرو گفت: من که 

می دانستم قرار است سیلی بزنم. 

بازخوانی  خاطرات برخی از بازیگران سینما درباره نقش های ماندگارشان

 بازی های پشت صحنه 

گفت وگو با وحید عیدگاه، شاعر  مشهدی به مناسبت انتشار مجموعه شعر جدیدش

خودم   را   سانسور نمی کنم 
کوچه 

با تو هستم آی

رهســپار ناشــناس هرشــب این کوچه 

تاریک

با خرامی خسته همچون لغزش خودکار 

غم پرداز من بر خاطرات کاهی دفتر

-کنده کار ســنگ قــبر روزهــای دور یا 

نزدیک-

در فراموشای این پس کوچه در خویش 

گم بوده

ای سترده سایه ات را کورسویی سر زده 

زین پرده خاموشی اندوده

در نگاه بی دلیلت هیچ رازی نیســت با 

این پنجره  ی بن بست

یا دلیل دیگری هم هست

گر شنیدی پرسشم را 

سطح نمناک هوا را شیشه ای پندار

با سرانگشتی اشارت بار

پاسخی بنگار

با تو هستم آی

پاسخی بنگار

نه تو با من نیستی انگار

    

بعد چند سال

بعد چند سال باز دیدمش

در میان عابران ناشناس

با همان شتاب و با همان درنگ

با همان قیافه با همان لباس

 

فرق آن پیاده در نگاه من

با دگر پیادگان رهگذر

راستی چه بود غیر از این که بود

با من از تمامشان غریبه تر

 

هرگز این نگاه سرد ناشناس

با نگاهم آشنا نبوده است

سردی اش گواه آن که هیچ گاه

هیچ چیز بین ما نبوده است

 

دید ناگهان مرا و ناگهان

کرد روی خود به سوی دیگری

مثل این که گفته بود کاشکی

کرده بودم آرزوی دیگری

 

رد شدیم و سایه هایمان به هم

خورد یا نه شانه هایمان نخورد

باز دیدمش ولی چه دیدنی

آب از آب در دلم تکان نخورد

 


